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  رـر نظــمنظـ  شـودت  اگـر  خـدا  وجـه      

  زين پس شكي نماند كه صاحب نـظر شوي

  گـر در سـرت هـواي وصـال است حافـظا

 نر شـويـبـايـد كـه خـاك درگـه اهـل هـ

  

 

 دمهــمق

ارتباط تنگاتنگ با شعر و ادب پارسي، حكمت  ،در بحث نظري ايرانياز ويژگي هاي مهم نگارگري 
عدم رغبت هنرمندان ايراني به تقليد از طبيعت، تأكيد  ،و عرفان اسلامي و در زمينه بصريكهن ايران 

بر مفاهيم ذهني و نمادين، چكيده نگاري، نقش مايه هاي تزئيني، تعريف جهان واقعي با نشانه هاي 
 .انتزاعي، سنت فضاسازي مفهومي مي باشد

. در معماري است -پنجره-ر و نورگيرها يكي از مهمترين وجوه سنت معماري ايراني توجه به نو
تأمين نور داخلي است، كه ريشه در حرمت نور  ،موارد استفاده مناسب از نورگيرها و پنجره ها در بنا

  .در تفكر و اعتقادات اين سرزمين دارد

پنجره يكي از عناصر مهم معماري است كه از آغاز تاكنون همواره به صورت هاي گوناگون وجود 
در واقع مي توان گفت كه علت وجودي پنجره در . در معماري ايراني جايگاه ويژه اي داردداشته و 

معماري ايراني به ويژه پس از اسلام علاوه بر عملكرد كاربردي آن، جنبه هاي اجتماعي و اعتقادي آن 
  .مي باشد

ه جهان خارج نشان زندگي انسان، چشم ساختمان كه به آدمي امكان مي دهد بدون ديده شدن ب پنجره
پنجره در حكم چشم، دهان، بيني و گوش بناست و نه . سرچشمه هواي تازه و گاه تبادل كلام .بنگرد

تنها نقش تعيين كننده اي در ظاهر بنا دارد، بلكه واسطه اي است كه به ساكنان بنا امكان مي دهد تا 
  . مكاني را كه جزئي از آن هستند ببينند، بشنوند و حس كنند
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 كه است هنرمنداني پاك و روشن ضمير دهنده  نشان ايراني نگارگري هنر انگيز خيال هاي زيبايي
 اين كه بوده اين بر آنها تلاش و سعي و اند دوخته آن به دل چشم و بسته روحانيت عالم با پيوندي
ه بيننده توج ،نگارگران ايراني با به تصوير كشيدن عالم خيال .زنند پيوند نگارگري با را شهود و الهام

  . اثر را به معاني باطني، وراي تصاوير ظاهري جلب مي نمايند
 

  نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد  هر كو نكند فهمي زين كلك خيال انگيز

  حافظ   

و به  و سراسر نور با توجه به اين كه در نگارگري ايراني، عالمي مثالياين سؤال مطرح است، حال 
 عالم –و چون با مقوله نوري فراگير در اين عالم  ، مصور مي شودخداوند بهشتمعنايي ديگر تجلي 

از عنصر پنجره  بنا ايراني به دنبال كاربردي غير از تامين نور داخليآيا نگارگر مواجه هستيم،  -مثال
   ؟استدر نگارگري بوده 

و كاركرد پنجره در  و در ادامه به بررسي نقش تحقيق ابتدا نگاهي اجمالي به تاريخچه پنجرهدر اين 
و نحوه  دو دوره مذكورمقايسه چندين نگاره از  به فصل سومدر در دوره هاي تيموري و صفوي و 

كاركرد معنايي و نقش  در ادامه، برخورد نگارگر با عنصر پنجره در اين نگاره ها پرداخته مي شود و
  مورد تحليل و بررسي قرار  با محتواي عاشقانه و عارفانه نگاره پنجره به مثابه نظرگاه در سه

   .مي گيرد

همچنين . مورد نظر، بر اساس روش توصيفي و تحليلي استوار است در پايان نامهروش تحقيق 
 تحقيقمطالعه اسنادي و كتابخانه اي، اساس بيان، تحليل، توصيف و تفسير نظريه هاي موجود در اين 

  .را تشكيل مي دهد
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 اسلامپنجره در معماري پيش از   -1-1

 تاريخي. اين سرزمين كهن مورد بررسي قرار داد تاريخ طور صحيح از اعماقه معماري ايراني را بايد ب
   ،جهت بررسي معماري پيش از اسلام .باز مي گردد  حميلاد مسي شش قرن قبل از حدود به كه

   .را در نظر گرفت  نساسانيا قبل تاريخ تا پايان حكومت ما ي ازدورانمي توان 

آمدن مادها و پارس ها حدود يك هزار سال پيش از ميلاد، تاريخ سرزمين ايران منحصر  تا پيش از«
از  از نقش مهرهايي است كه) به ويژه شكل معابد(تنها اطلاع ما از معماري  .به تاريخ عيلام بوده است

در  .متاخر است دوران اوليه ي عيلام به جاي مانده و آن يك نقش برجسته مربوط به نينوا در آشور
  ي  اين نقش برجسته معبدي به صورت يك بناي مربع مستطيل بلند بر يك شالوده

   نيز در قسمت پشت. داراي روزنه هايي بوده استآن نماي جلوي  كه ايوان دار نشان داده شده
  . پله هايي براي دسترسي به معبد وجود داشته است

تقريبا معماري آنها به . اعتقادات بر پا مي شدو  آيينبر پايه  همه چيز هاي پيش از اسلام، در تمدن
روي چهار ستون بر گوشه هاي چهار ضلعي كه نماد زمين بود  .شان محدود بود معابد و مراكز آييني
   ،)آتش و خاك ،آب، باد(چهار عنصر مقدس و چهار جهت، چهار فصلنماد  و چهار وجهش

ستا روي زمين بوده و وجه زندگي زميني را در بر داشته اق را تشكيل مي دادند و نماد انسان ايتچهار 
در كه  كه نماد سبكي و تحرك روح بود گنبدي قرار داشت ،كه در نهايت بر اين فضاي چهار گوش
  .نقطه اوجش به مقصود مي رسيدند

. به ايران مهاجرت كردند هايي از اقوام آريايي در حدود هزاره ي اول پيش از ميلاد بود كه گروه
بررسي هنر . به قدرت رسيدندها در اين سرزمين  يلاميعدها در سده ي هفتم پيش از ميلاد پس از ما

 ماد با كمبود مدارك موجود، كاري سهل و آسان نيست، قطعاً مادها هم مانند اسلاف خويش معماري
اي اخير ه ب آثار بدست آمده از كاوشليد اين مطوم ،برخوردار از آثار معماري قابل بحثي بوده اند

  1».مانده است باستان شناسي تپه هگمتانه و همچنين معماري صخره اي است كه از آنها به جاي

م از روي آثار خانه هايي كه ديوار آنها تا زير سقف .در شهر سوخته از هزاره هاي سوم و دوم ق«
و فاقد پنجره  باقي مانده مي توان استنباط كرد كه هر اطاق از طريق يك در به خارج ارتباط داشته

م نيز نمونه اي از پنجره هاي شيشه اي بدست .ق 1400و  1300بوده اند، در دوره عيلام در حدود 
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آمده كه شامل لوله هايي از خمير شيشه مي باشد كه در كنار هم و در داخل يك قاب جاي مي گرفته 
      رين مدارك و ت از جمله كهن. طور حتم جهت روشن كردن داخل بنا مورد استفاده بوده و ب

نمونه هاي در و پنجره در معماري ايران را شايد بتوان در نقش قلعه هاي مادي در آثار دورشاروكين 
از روي نقش برجسته آشوري مي توان روزنه هايي را كه بر روي برج ها ساخته شده اند . يافت

پاشنه گرد آن ها در دوره هخامنشي در تخت جمشيد وضع درها به خوبي روشن و . تشخيص داد
            اغلب به جاي مانده است، همچنين در اين كاخ ها بالاي درها و حتي بام ها، روزن ها و 
  جام خانه هايي داشته وگرنه فضاي بزرگ و سرپوشيده آن ها را چگونه چند جفت در كه اغلب 

  بسته بوده روشن مي كرده است؟

در . ستا ساختمان ها فتابگير منطقي و ضروري براياز خصوصيات سبك پارسي، تعبيه سايبان و آ
از نورگيري بناهاي . اين دوره از اصل اختلاف سطح، جهت جذب نور به داخل استفاده مي شد
 )شهر معروف اشكاني( اشكاني اطلاع چنداني در دست نيست ولي از روي تصوير بازسازي شده نسا

ين احتمال را ممكن مي سازد كه اشكانيان از اين كه نورگيري بنا را توسط سقف خرپا نشان مي دهد ا
ساسانيان تمايل به نشان دادن تضاد بين سايه و روشنائي . روش براي نورگيري بنا استفاده مي كردند

ه گنبدهاي بناهاي چهار طاقي آن ها ب  نوك. تمام بناهاي آن ها مشهود است داشته اند و اين امر در
ايوان كرخه در خوزستان، طرز . فروختن آتش بدان احتياج داشته اندصورت روزنه درآمده زيرا براي ا

نور گرفتن از اطاق را براي اولين بار نشان مي دهد، البته در بناهايي كه طاق ضربي داشته اند معمولاً 
روش استفاده از طاق گهواره اي كه از  .تأمين نور از آن قسمت هايي بوده كه سقف مسطح داشته اند

سازي هاي عصر ساساني است به معمار اجازه مي داد كه در فاصله ميان دو قوس پنجره انواع طاق 
طريقه نورگيري از جام خانه نيز همانطور كه گفته شد بعد از . تعبيه نمايد و روشنايي بنا را تأمين كند

هخامنشيان تا مدت هاي بسيار به عنوان يك سنت طرح گرديده و مورد استفاده قرار گرفت و در 
هاي اين  ويژگي وي معمول شده و جزدوره ساساني كه استفاده از گنبد به شكل پذيرفته وسيع

معماري مي شود مي بينيم كه در روي گنبد روزنه هايي با حفره هايي تعبيه مي كردند كه احتمالاً 
حمل كه ساسانيان از ديوارهاي حمال جهت ت براي پوشش آن ها از شيشه استفاده مي كردند، تا زماني

بار گنبد استفاده مي كردند تنها از روزن وسط گنبد يا از روزنه هاي تعبيه شده بر روي آن جهت 
اما پس از آن كه بار سقف گنبدي را توسط قوس ها روي جرزها انتقال  .نورگيري استفاده مي كردند

 2 ».كنندصورت هلال تعبيه ه دادند توانستند در قسمت هايي از بدنه گنبدها نورگيرهايي را ب
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 ماند نظير ساسانى نقش چند بنا كه بعضى از آنها به معبد و بعضى ديگر به دژ مى هاى بر روى جام«
هاى آن تبديل به مستطيل شده و هلالى بالاى آن با  با اين تفاوت كه لنگه. بينيم هاى مادى را مى دروازه

  . ى تقريباً معمول بوده استادوار معمارى ايران ه ياين قسمت در كلي. نقش خورشيد پر شده است

هخامنشيان و ساسانيان،  ي از دوره. گويند كه هنوز هم هلالى بالاى در و پنجره را خورشيدى مى نانچ
دانيم اين است كه شاهان هخامنشى علاوه بر  اى باقى نمانده است، تنها چيزى كه مى در و پنجره

هاى دور  ديگرى را از راه  هاى سخت چوب سرو و كاج كه براى پوشش مناسب بوده، چوب
حتى زر و سيم، عاج و مصالح . رسيده است اند كه به احتمال قوى به مصرف در و پنجره مى آورده مى

  .تزئينى ديگر هم در آرايش در و پنجره مصرف زياد داشته است

ن جمشيد هنوز جاى پاشنه و پاشنه گرد درها كه در سنگ فرو رفته پيداست و نشا تخت ي در دروازه
از . اند ها درهاى سنگين دولته و شايد آهنين و زركوب و سيمكوب داشته دهد كه اين دروازه مى
كه تقليد از بزرگان گذشته  جمشيد و با توجه به اين هاى ساسانى و صفوى با آثار تخت كاخ ه يمقايس

ها و حتى روى در بالاى در  هاى هخامنشى شويم كه كاخ تقريباً مطمئن مى. ناپذير بود امرى اجتناب
  3». هايى داشته است ها و جامخانه ها، روزن بام
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 پنجره در معماري ايران پس از اسلام -2-1

 بي ترديد معماري اسلامي در ايران، يكي از پديده هاي بزرگ هنري اين سرزمين است و «

ژگيهايش قد جلوه ها و نقشينه هاي آن، كه از گوشه و كنار اين مرز و بوم به اتمام خصوصيات وي
كشيده است، از چنان جاذبه و افسوني برخوردار است كه هرگز نمي توان سهم عظيمش را در تاريخ 

  .اسلامي اين اقليم ناديده گرفت

خصوصيات معماري اسلامي آنچنان با روح فرهنگ سنتي و مذهبي و تاريخ اسلامي درهم آميخته 
به عنوان يك هنر غير قابل تقليد و اقتباس براي امتياز بزرگ خود را  ،است كه در تاريخ هنر معماري

انديشه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مذهبي معماري اسلامي بازتاب . هميشه حفظ خواهد كرد
يك ملت در طول يك تاريخ، با الهام از يك معنويت قابل لمس و يك تربيت مذهبي انسان ساز و 

  )125،ص1384رمضاني،( ».است شخصيت پرداز

. رد تاريخ معماري ايراني اسلامي، منابع مكتوب و مستندات تاريخي بسيار اندكي وجود دارددر مو
  وي . محمد كريم پيرنيا، اصطلاحاتي نو در پژوهش تاريخ معماري ايران عرضه كرده است

  شيوه هاي معماري ايران را در پيش از اسلام به پيش از پارسي، پارسي و پارتي تقسيم بندي «
اي معماري بعد از اسلام به پيروي از سبك شناسي شعر فارسي، سبكهاي معماري را به نموده و بر

هاي خراساني، رازي، آذري و اصفهاني را در معماري پيشنهاد كرده  زادگاه هاي آنها نسبت داده و نام
  )44-43، ص1380پيرنيا، ( ».است

به كاركردهاي معنوي  ين دورهدر ا مل است كهقابل تأ جهت بدانشناخت معماري اسلامي از طرفي، 
در معماري اسلامي دنيايي از اشكال « .توجه فراوان شده استمعماري  فيزيكيدر كنار كاربردهاي 

مصور وجود دارد كه در كنار هم به صورتي هماهنگ و انسجامي بي نظير بيانگر اصل وحدت در 
ي عرفا و حكماي اسلامي در كثرت و بازگشت كثرت به وحدت است كه اين مسئله به سبب تاثير آرا

  )76،ص1388خوش نظر،( ».ساحت هنر، تحقق يافته است

معماري سنتي ايران با تلفيقي از . اي برخوردار است ، پنجره از جايگاه ويژهي اسلاميايران در معماري«
هاي مناسب و عناصر ديگر از قبيل طاق و گنبد،  هاي زيبا و متنوع به همراه انتخاب پنجره نماسازي

از آن جمله مي توان به نورگيرهاي  .باعث به وجود آمدن نماها و بناهاي ماندگار و بديع شده است



                                            )دوره تيموري و صفوي(ه نظرگاه در نگارگري ايراني پنجره به مثاب

٨ 

 

  ، مقبرة الجايتو در دورة ايلخانان و پنجره هاي مشبك بقعة )سدة دوم( دامغان مسجد تاري خانه
  4.»شيخ صفي الدين اردبيلي اشاره كرد

آن  ه ييا چندلته بود كه هر لت) ولنگهد(لته اي دو، پنجره همعمولترين نوع پنجره در معماري ايران«
در پنجره هاي چندلنگه، گاهي . چوبي در بالا و پايين مي چرخيد ه يغالباً روي يك پاشنه و يك ميل

   ».لنگه را به صورت ثابت و شماري از لنگه ها را به صورت بازشو مي ساختند يك يا چند
   )21، ص1375 ،سلطان زاده(

  يا اندكي بالاتر مي ساختند كه به  اطاقره ها را نيز به صورت قدي و از سطح كف گونه اي از پنج
هاي اصلي را به اين صورت مي ساختند تا هنگامي  اقطبسياري از پنجره هاي ا. عروف اندپنجره مدر

 . كه روي زمين مي نشستند، بتوانند فضاي بيرون را ببينند

ها  اقطدر نواحي كويري غالباً اندازه و نوع ا. اطاق نيز بود رخي از اين گونه در پنجره ها درِ وروديب«
  )22- 21، صهمان(».مشخص مي كردند)…سه دري، پنج دري و(پنجره هاي آنها را با تعداد در يا در

به عنوان نمونه مي توان از كوشك ها و ابنيه موجود در باغ ياد كرد، كه به نحوي ارتباط دهنده انسان 
  نظر از عملكرد آن، با هدف لذت بردن از  ساخت اين بناها صرف. با فضاي طبيعت است
  .شكل گرفته است كه تصوري بهشت گونه در روي زمين استچشم اندازهاي طبيعي باغ 

 ،هاي وسيع و واشدگاههاي عريض، تراس، ايوان سبكي بنا، پنجرهاين نوع معماري هاي  از ويژگي
معماري كوشك سعي دارد طبيعت باغ را  شكل گرفته در عناصر. باشد مي.... استقرار بر روي بلندي و

  .به داخل بياورد
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  تعاريف -1-2

  واژه شناسي پنجره -1-1-2

گرفته شده و در اردو به ) 575مونير ويليامز، ص(سانسكريت به معناي قفس  Panjara واژة پنجره از«
 ه يين واژه به معناي دريچا). »پنجرا«شهريار نقوي، ذيل(به همين معنا آمده است  Pinjraصورت 

دهخدا، ذيل واژه؛ برهان، (مشبك احتمالاً از قرن چهارم به بعد وارد زبان فارسي شده است 
و ظاهراً بعدها معنايي عام يافته و به هر نوع دريچه اعم از مشبك و غيرمشبك و با هر ) »پنجر«ذيل

  5 ».نوع جنس اطلاق شده است

 

  سنتي عناصر نورگيري در معماري -2-1-2

اين عناصر در معماري سنتي ايران از دو جهت مورد مطالعه قرار مي گيرند، گروه اول به عنوان «
  .كنترل كننده هاي نور مانند انواع سايه بان ها و دسته دوم نورگيرها

: گروه اول نقش تنظيم نور وارد شده به داخل بنا را به عهده دارند و به دو دسته تقسيم مي شوند
كه به بنا افزوده شده و مواردي هستند كه جزو بنا هستند مانند رواق و دسته دوم  عناصريدسته اول 

عناصري كه به عنوان نورگيرها مطرح مي شوند نام هاي مختلفي . گاهي حالت تزئيني دارند مثل پرده
، روزن، شباك، در و پنجره مشبك، جام خانه، هورنو: دارند ولي همه نورگير هستند و عبارتند از

در مقابل عناصري مانند رواق، . ارسي، روشندان، فريز و خوون، گلجام، پالكانه، فنزر، پاچنگ و تهراني
پرده، تابش بند، سايه بان ها، سرادق و ساباط قرار دارد كه نقش كنترل كننده نور و تنظيم آن براي 

  .ورود به داخل بنا را به عهده دارند
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  كنترل كننده هاي نور -1-2-1-2

  واقر

سقف و ستون كه حداقل در يك طرف مسدود باشد و انسان را از تماس با    فضايي است مشتمل بر 
بارش و تابش نور آفتاب مصون مي دارد و در مناطقي كه شدت نور و حرارت خورشيد زياد باشد 
نور مناسب و ملايمي را به داخل عبور مي دهد و در اين صورت روشنائي از طريق غيرمستقيم يا 

  .باواسطه خواهيم داشت
  

  تابش بند

سانتي متر است كه گاهي  18الي  6به عرض    تابش بند يا تاووش بند يا آفتاب شكن تيغه هايي
معمولاً در بالاي در و پنجره . متر دارد و با كمك گچ و ني آنها را مي ساختند پنجارتفاعي تا حدود 

اصطلاحاً به آن سرسايه مي گفتند و توسط آن كلافي مي كشيدند كه در واقع تابش بند افقي بوده و 
  .ورود آفتاب به درون فضا را كنترل مي كردند

  

  سايه بان

ايجاد سايه بر روي پنجره ها از تابش مستقيم آفتاب به سطح پنجره جلوگيري كرده و در نتيجه 
. مي يابد حرارت ايجاد شده ناشي از تابش آفتاب در فضاي پشت آن به مقدار قابل ملاحظه اي كاهش

سايه بان ها ممكن است اثرات گوناگوني از قبيل كنترل تابش مستقيم آفتاب به داخل، كنترل نور و 
كارايي سايه بان ها متفاوت بوده و به رنگ و محل نصب آن ها نسبت به . تهويه طبيعي داشته باشند

به انواع ثابت، متحرك و سايه بان ها . پنجره و همچنين شرايط تهويه طبيعي در ساختمان بستگي دارد
  .همچنين سايه بان هاي طبيعي مثل درختان تقسيم مي شوند

  

  سرادق

سايه بنا بر سرا كه پرده آن بر خرپاهايي كه بر بالاي سرا نشانيده بودند كشيده مي شد و بدين ترتيب 
  .مانع تابش بند خورشيد به درون سرا مي شد
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  ساباط

در شهرهاي . اي گرمسيري و هم سرد سيري به چشم مي خوردكوچه اي سر پوشيده كه هم در شهره
  گرمسيري مجبور بودند كوچه را تنگ و ديوار را بلند بگيرند و براي ايجاد سايه ساباط 

  .مي گذاشتند
  

  پرده

استفاده از پرده هاي ضخيم براي جلوگيري و تنظيم نور خورشيد براي ورود به ساختمان از دوره 
اين پرده ها معمولاً از جنس . چنين در دوره قاجار نيز از آن استفاده مي شدصفويه معمول بوده و هم

كرباس و يا ابريشم بوده و به صورت يك لا و دولا استفاده مي شدند و به طور معمول در جلو ايوان 
كه بالا كشيدن اين پرده ها توسط قرقره و بند هايي بوده . ها و يا پنجره ها و ارسي ها نصب مي شد

ور هماهنگ تمام قسمت هاي آن ها را يكنواخت جمع مي كرده است چون اين پرده ها معمولاً طه ب
  6 ».ضخيم و سنگين بوده و غير از اين نمي شد آن ها را بالا كشيد

  
  

  )نورگيرها(پنجره ها  -2-2-1-2

  شباك

. شود ده مىهاى گوناگون ايران فراوان شني يشو ايرانى است كه مشتقات آن در گواى فارسى  واژه« 
هواي متغير ايران، آفتاب تند و روشن، باد و باران، توفان و گردباد و عقايد خاص ملي و مذهبي 
ايجاب مي كرده كه ساختمان علاوه بر در و پنجره، پرده اي يا شباكي براي حفاظت درون بنا داشته 

را با  ي شد و بيرون آندرون ساختمان با روزن ها و پنجره هاي چوبي يا گچي و پرده محفوظ م .باشد
  شبكه هاي سفالي يا كاشي مي پوشاندند، اين شبكه ها شدت نور را گرفته و نور ضعيف تري از 

هاي منقوش شبكه سبب ه انحراف پرتوهاي نور در اثر برخورد با كنار. لا به لاي آن ايجاد مي شود
رغم آنكه تمام فضاي ضمناً علي . پخش نور شده و به يكنواختي و پخش روشنايي كمك مي كرد

  .يت بود از بيرون هيچگونه ديدي در طول روز به داخل نداشتؤبيرون از داخل به راحتي قابل ر
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را  نحوى كه از يك سو بتوان سوى ديگر آن سطح مشبك كه از دو فضاى پر و خالى تشكيل شده، به
محدود : ه از جملهگرفت دلايل گوناگونى صورت مى احداث اين سطح به. شود ديد، شباك گفته مى

كردن ديد از بيرون به درون فضا، تأمين سايه، تأمين ديد از يك فضا به بيرون به شكلى محدود، ايجاد 
اى داشته و با  شباك كاربرد گسترده. سطحى محصوركننده اما مشبك كه مانع عبور جريان هوا نباشد
  .ه استشد مصالح گوناگونى مانند آجر، كاشي، سنگ، چوب يا گچ ساخته مى

ترين شكل، از شباك به عنوان سطحي مشبك كه ضمن حفظ حريم محرميت و حريم يك  در ساده
ها به خصوص در نواحي گرم و  سازد در برخي از پشت بام فضا امكان عبور هوا را نيز ميسر مي

  .مرطوب استفاده مي شده است

از فضاها به ويژه جلوي  همچنين از اين نوع پنجره به عنوان پوششي مشبك در جلوي روزن برخي
  .كردند شد، استفاده مي هايي كه نور و تهويه آنها از طريق حياط تأمين مي روزن زيرزمين

  

  در و پنجره هاي مشبك

ها انواعى از پنجره بودند كه يا به صورت همزمان كاركرد در و پنجره داشتند يا اگر  پنجره ودر  
ها وجود  پنجرهو  هاى در از ويژگى. صات در را داشتندعنوان در مورد استفاده نبودند، اما مشخ به

. يافت پنجره بود كه نور از آنجا به فضاى درون راه مى وسطحى شفاف در تمام يا قسمتى از سطح در 
كردند؛ مثل  ها نور خود را تأمين مى پنجره ومعمارى از طريق همين در  ه يبسيارى از فضاهاى ساد

برخى الگوهايِ رفتارى مربوط به سكونت را . كوچك برون شهريهاى برخى كاروانسراهاى  حجره
زيرا در حالتى كه . ثر دانستؤتوان در پيدايش اين نوع پنجره و تداوم كاربرد آن تا دوران معاصر، م مى

داشتند، بايد از سطحى به بيرون  انداز مى افراد براى ديد كافى در هنگام نشستن روى زمين نياز به چشم
زيرا خط افق در اين حالت در ارتفاع تقريباً شصت . شد شروع مى اطاقكه از كف  نگريستند مى

كه سطح  كرد، با توجه به اين مترى از كفى قرار داشت كه بهترين ديد را براى شخص فراهم مى سانتى
  .ها بالاتر از سطح حياط بود اطاقكف 

بدون بر هم زدن خلوت اهل خانه يت مناظر بيرون ؤپنجره معمولاً براي دادن نور، جريان هوا و ر
پنجره  . در مناطقي كه نور خورشيد شديد است، پنجره بايد متناسب با شدت نور ساخته شود. است

هاي مشبك تعادلي بين نور خارج و داخل ايجاد مي كند، تعادلي كه وقتي از داخل نگاه كرده شود 
 .مقابل نور شديد خارج مي شودجلوي نور شديد آفتاب را مي گيرد و مانع خسته شدن چشم در 
لب به گونه اي است كه نور داخل طرح هايي كه در ساختن پنجره هاي مشبك به كار برده مي شود اغ
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پنجره هاي مشبك نور شديد خارج را پخش كرده و آن را تعديل مي كنند و . اق را تنظيم مي كندطا
گاهي براي در و پنجره هاي . مي دهند اق عبورطشديد نيست همه ي آن را به داخل اوقتي نور بيرون 

پنجره و  ودر ). به درهاي مشبك، در و پنجره گفته مي شود. (مشبك شيشه نيز به كار برده مي شود
روزن هاي مشبك چوبي، سفالين و گچين در زمستان با كاغذ روغن زده مسدود و در تابستان ها باز 

  .مي شد
  

 روزن

مي شود، پيش از  اطاقسوراخي كه از آن نور و هوا داخل  واژة روزن، از روچن پهلوي به معناي
  و احتمالاً به دريچه هاي غيرمشبك اطلاق ) »روزن«دهخدا، ذيل (پنجره در زبان فارسي رايج بوده 

روزن نوعي پنجره  .در دوره هاي بعد انواع خاصي از پنجره ها را به اين نام خوانده اند. مي شده است
بيشتر موارد براي نورگيري يا تهويه در فضاي اصلي، نقش فرعي و كمكي غالباً كوچك بود كه در 

 .دادند پنجره قرار مى ومعمولاً در فضاهاى اصلى و مهم، روزن را در بالا يا اطراف پنجره يا در  .داشت
ها يا  هاي مدرسه دري و نيز در حجره هفت، دري پنجدري،  سههاي  اقطها را در ا هاي روزن نمونه

  توان يافت كه معمولاً آن را با يك سطح مشبك چوبي، آجري، گچبري يا با كاشي  اها ميكاروانسر
هاي گوناگون از جمله مربع، مستطيل، تركيب مثلث با مربع و  ها با شكل اين روزن .پوشاندند مي 

نورگيري و تهويه فضاهاي  .شدند مستطيل، دايره و در دوره قاجاريه به شكل بيضي نيز طراحي مي
در بالاترين نقطه سقف . شد اتي مانند مطبخ و انبار از طريق روزن در سقف فضاها تأمين ميخدم

  .گرفت هاي بازارهاي سرپوشيده نيز روزن قرار مي بسياري از دهانه

در بالاى محراب مسجد شاه ولى تفت از قرن نهم و در خانه ميرزا احمدخان نايينى در روزگار صفويه 
هاى اتصالى آن از چوب  ار زيبا و نغز هنوز وجود دارند كه بعضى ميلههاى گچبرى شده بسي روزن

موردنظر بوده و براى استفاده از  ه يها تأمين نور و تهوي هدف از احداث روزن. تر است  كبريت نازك
  .مناظر كمتر از آن استفاده شده است

يك پنجره كوچك دانست در واقع روزن را مي توان . روزن و پنجره را نمي توان از هم تفكيك كرد
كه معمولاً در بالاي در و گاهي در دو سوي آن براي گرفتن روشنايي و تأمين هواي آزاد براي 

ي اطلاق مي گرديد كه در يها به عبارت ديگر روزن به سوراخ. فضاهاي بسته به كار مي رفته است
ا گچ و سفال ساخته مي شده روزن گاهي با چوب و گاه ب. كلاله و يا شانه طاق ها تعبيه مي شده است
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در بناهايي كه داراي بافت مركزي و درونگرا بودند و از سقف هشتي يا از . و اغلب ثابت بوده است
  .نقطه اي ديگر نور كافي براي هشتي تأمين مي شد، در بالاي در ورودي روزن قرار مي دادند

  

 رسياُ

كه از نظر هنري بسيار حائز اهميت است،  از انواع ديگر پنجره، بيشتر در دوران زنديه و قاجاريه،
لنگه هاي اين پنجره به جاي حركت بر حول محور . نوعي پنجرة چوبي دو لنگه به نام ارُسي است

اي ساخته  ها عموماً به گونه ارسي .پاشنه، در درون يك چارچوب به سمت بالا و پايين حركت مي كند
 ارسي غير از چارچوب به سه قسمت .گرفتند مي اق را در برطشوند كه تمام سطح بيروني يك ا مي

تقسيم  ،لنگه هاست ه يو قسمت بالا كه مخفي كنند پايين يعني لنگه هاي بازشونده ه ي، طبقآستانه
  قسمت بالا به صورت دو جداره ساخته مي شود تا هنگامي كه لنگه ها بالا كشيده . مي شود

 . اق ندهدطناسبي به اا پنهان شده منظرة ناممي شوند در ميان جداره ه

اق تا سقف ادامه طاق را تشكيل مي داد و از كف اطا ه يها معمولاً يكي از اضلاع چهارگان ارسي«
هاي هندسي بسيار ظريف و  سطح پنجره هاي ارسي غالباً از شبكه هاي چوبي با نقش. پيدا مي كرد

 رنگي يا ساده ساخته  ه يشيشزيبا به صورت گره سازي يا قواره بندي و با استفاده از قطعه هاي 

» درهاي شكم پاره«هاي گوناگوني دارد؛ براي نمونه در يزد به  ارسي در شهرهاي مختلف نام .مي شد
از جمله بناهاي داراي ارسي مي توان به ارگ . موسوم است» درهاي چند چشم«و در قزوين به 

 ).34- 33ص  ،1374 عطارزاده،( ».كرد كريمخاني، خانة محتشم، بناي ديوانخانه و باغ دولت آباد اشاره

  :ها چندين كاركرد داشت شد، سطح مشبك ارسي هر ارسي از دو سطح ثابت و متحرك تشكيل مي
كه منظره بيرون را در معرض تماشاي افراد  كرد؛ دوم آن نخست اينكه نور فضاي درون را تأمين مي

كرد؛ يكي  ن در تابستان جلوگيري ميداد و از شدت تابش آفتاب و گرماي حاصل از آ درون قرار مي
ها و تالارها نسبت به  ها حفظ حريم و محرميت فضاي درون اطاق ديگر از كاركردهاي مهم اين پنجره

  .فضاي بيرون بود

هاي گوشواره واقع در يك يا  ها و اطاق هاي ارسي در فضاي دروني در بالاخانه محل استفاده از پنجره
هاى بزرگ  زيرا در اوقاتى كه مجالسى مردانه در تالارها يا اطاق .فع بوددو سوي تالارهاي بزرگ و مرت

هاى گوشوار يا بالاخانه كه در بالا و دو سوى  شد، زنان در اطاق درى برگزار مى  هفت درى يا پنج
نشستند و به اين ترتيب بر فضاى تالار اشراف  تالار قرار داشت و از يك سمت به آن ديد داشتند، مى

هاى رنگين و ساده  سازى و شيشه هاى اُرسى را گاه با نقوش گوناگون گره سطح پنجره .داشتند
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ها به تقليد از معمارى  ارُسى برخلاف تصور بعضى. آوردند هاى بديع پديد مى آراستند و تركيب مى
ارى كه معم ها، پيش از آن هاى جالبى از ارُسى در بناها و نقاشى روسى در ايران پديد نيامده و نمونه

  .چشمگيرى در روسيه پاگرفته باشد، مشاهده شده است
  

  جامخانه

هاي گنبدي شكل مورد استفاده  توان نوعي پنجره دانست كه بر فراز برخي از پوشش جامخانه را مي
جامخانه غالباً از سطح سفالين كروي شكل تشكيل شده بود كه تعدادي حفره دايره اي  .گرفت قرار مي

قرار  ،در اين حالت. دادند وي هر يك از آنها يك جام شيشه قرار مير شد كه بر شكل در آن ايجاد مي
  .آمد ها به وسيله چسبندگي با بتونه و روغن به وجود مي جام ي دادن و برداشتن سهل و ساده

ها در فصول مختلف  كردند كه با برداشتن تعدادي از جام از جامخانه بيشتر در فضاهايي استفاده مي
  .رت يا رطوبت را به اندازه مطلوب برسانندبتواند حرا

  در كلاله گنبد ها و كلمبه هاي گرمابه ها و غلامخانه ي رباط ها و رسته ها و بازارها هنوز هم 
در اين . روزن هايي وجود دارد كه با چند حلقه سفالين به صورت قبه يا كپه ي برجسته اي درآمده اند

چيده اند و در زمستان ها جام هاي گرد شيشه اي مانند ته قسمت حلقه هاي سفالين را در كنار هم 
قرابه در ميان حلقه ها كار مي گذارند و تابستان ها يك يا كليه آن ها را بر مي دارند، امروزه هم براي 

ترين وسيله  روشنايي سرپوشيده هايي كه به مناسبت فصل بايد گاهي سرد و گاهي گرم باشد مناسب
  .مابه ها جاي خود را حفظ كرده استاست و بر فراز بام گر

  

   فخرومدين

ساختند تا از بيرون، درون زيباى آن ديده  ها و اماكن مذهبى را مشبك مى گاهى حصار و ديوار باغ
چنين  »نقش جهان«هاى دو سوى چهارباغ اصفهان و ايوان بازارهاى پيرامون  كه ديوار باغ چنان. شود

  .بوده است

كردند  اند و سعى مى ساخته قطعات گل پخته با اشكال هندسى يا غيرهندسى مىگونه ديوارها را با  اين
  .هاى ايجاد شده زيبا باشد ها و حفره شكل سوراخ

شده كه  فخر يعنى گل پخته و مدين يعنى حفره و فرورفتگى و روى هم رفته به چيزى اطلاق مى
  .هاى كوچك تشكيل دهد ى و روزنقسمتى از آن را گل پخته و سفال و يا كاشى و باقى آنرا فرورفتگ


